
پرسش و پاسخ

تلاش اقتصادی برای پدر و مادر و خانواده 
عبادت است

پیامبر اکرم)ص( درباره جوان کوشــایی که بره اش را می راند 
فرمود: آگاه باشــید که اگر او برای پــدر و مادرش یا یکی از آنها 
می کوشد، )در حقیقت( در راه خداوند، گام برمی دارد، و اگر برای 
تامین خانواده اش می کوشد، در راه خداوند گام برمی دارد، و اگر برای 
)تامین( خودش هم می کوشد، باز هم در راه خداوند گام برمی دارد.)1(
همچنین آن حضرت در ســخنی دیگر فرمود: هیچ بنده ای 
نیســت که درآمدی به دست آورد و آن را خرج خانواده اش کند، 
مگــر آنکه خداوند برای هر درهمی که خرج خانواده اش می کند، 

هفتصد برابر به او عطا فرماید.)2(
____________

1- کنزالعمال، متقی هندی، ج 4، ص 10، ح9235
2- مکارم الاخلاق، ج 1، ص 468، ح 1596

تصمیم گیری در جنگ مصالح
باب تزاحم یعنی باب جنگ مصلحت مصلحت های جامعه. در 
اینجا یک فقیه می تواند فتوا بدهد که از یک حکم به خاطر حکم 
دیگر عملًا دست بردارد، و این نسخ نیست... هیچ فقیهی در این 
کبرای کلی کلی شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگ تر اسلام 
باید از مصلحت دست برداشت، و به خاطر مفسده بزرگ تری که 
اسلام دچارش می شود، باید مفسده های کوچک تر را متحمل شد. 
در این مطلب احدی شک ندارد... اینها تغییرهایی است در داخل 
قوانین اسلام به حکم خود اسلام، نه تغییری که دیگری بخواهد 

____________بدهد. نسخ نیست تغییر قانون است به حکم قانون.)1(
1- اسلام و توسعه، شهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، ص 140

لزوم اندیشه ورزی قبل از عمل
قال الامام علــی)ع(: »التدبیر قبل العمل یؤمنک من 

الندم«.
امام علی)ع( فرمود: اندیشه ورزی قبل از انجام هر عمل تو را از 

پشیمانی در امان نگه می دارد.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 68، ص 338

مهارت تصمیم گیری و آثار آن)2(
پرسش:

مهارت تصمیم گیری چیست و تصمیم گیری صحیح چه آثار و 
پیامدهایی را در حیات فردی و اجتماعی انسان دارد؟

پاسخ:
در بخش نخســت پاسخ به این ســوال به مباحثی همچون: مهارت 
تصمیم گیــری، مفهوم مهارت، مفهوم تصمیم و تصمیم گیری صحیح در 

خانواده پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.
علت ناتوانی در تصمیم گیری صحیح

تصمیم گیری جزو جدایی ناپذیر و لازمه زندگی خانوادگی و اجتماعی 
است و شاکله اصلی موفقیت ها و شکست های خانوادگی را تشکیل می دهد 
و کسی که نتواند برای امور ساده یا مهم زندگی خود تصمیم گیری صحیح 
کند، به زودی اختیار زندگی خود را از دســت داده و چه بســا منجر به 
فروپاشی خانواده او شود. کسی که نتواند تصمیم گیری صحیح در خانواده 
داشته باشد و همه چیز را به شانس، راه حل  های دم دستی و سطحی یا 
انتخاب دیگران و فرافکنی واگذار کند، به زودی به دیگران وابسته شده و 
اعتماد به نفس خود را از دست می دهد و سرانجام پیروی از انتخاب های 
دیگران باعث می شود که فرد فرصت های زندگی اش را از دست بدهد و از 

موفقیت و سربلندی در زندگی اش باز بماند.
مهم ترین عوامل ناتوانی در تصمیم گیری صحیح

بــه طور کلی یک تصمیم گیــری صحیح به یک سلســله عوامل و 
مولفه هایی بستگی دارد که در صورت فقدان  آنها هیچ انسانی نمی تواند به 
یک تصمیم گیری صحیح و درست نایل گردد. اهم این عوامل عبارتند از:

1- نداشتن اطلاعات کافی و جامع از موضوع
2- بررسی نکردن تمام جوانب و وانهادن برخی از ابعاد مسئله

3- داشتن اطلاعات متناقض و خلاف واقع
4- فقدان اعتماد به نفس و اتکای به دیگران

5- تعدد افراد تصمیم گیرنده و تداخل و تعارض آنها با یکدیگر
6- وابستگی عاطفی که عقلانیت را تحت تاثیر قرار دهد.

7- افسردگی یا دیگر اختلالات روانی
اســلام دین جامعی است که هم به دنیای انسان توجه دارد و هم به 
آخرت او. اگر تصمیم گیری ها و نیت ها در زندگی براساس ملاک های دنیوی 
باشد، به طور طبیعی براساس مقتضیات این عالم دنیوی بهره ناچیزی نصیب 
او خواهد شد و از عالم آخرت هم محروم می گردد. اما اگر تصمیم گیری ها و 
نیت ها در زندگی براساس ملاک های اخروی و الهی باشد، در این شرایط هم 
از دنیا بهره می برد و هم از آخرت. قرآن کریم می فرماید: کسی که کشت 
آخر را بخواهد به او برکت می دهیم و بر محصولاتش می افزاییم و آنها که 
فقط کشت دنیا را می طلبند کمی از آن به آنها می دهیم. اما در آخرت هیچ 
نصیبی ندارند.)شوری- 20( بنابراین تحقق سعادت دنیا و آخرت انسان در 

گرو تصمیم گیری صحیح و جامع است.
آثار مهارت تصمیم گیری صحیح و جامع

1- موفقیت و رسیدن به اهداف متناسب با زندگی
 این نــوع تصمیم گیری ها حداقل باید دو ویژگی را داشــته باشــد: 
1- بیشترین احتمال موفقیت یا اثربخشی در زندگی را داشته باشد. 2- به 
بهترین وجه با اهداف، خواســته ها، ســبک زندگی و ارزش های دنیوی و 

اخروی متناسب باشد.
2- پیدا کردن راه حل مناسب هنگام بحران

مهارت های تصمیم گیری صحیح و جامع، در مواقعی که در یک مشکل 
و بحران قرار گرفته ایم، ما را به یک راه حل مناسب و کارآمدی سوق خواهد 

داد و کمتر دچار اضطراب و نگرانی خواهیم شد.
3- روشن کردن مسیر زندگی در رسیدن به هدایت الهی

انسان برای رسیدن به هدایت های الهی و فلسفه غایی خلقت خود نیاز به 
چراغ راه دارد تا در پرتو آن بتواند مسیر زندگی و سرنوشت خود را متناسب 

با سعادت دنیا و آخرت با تصمیم گیری های صحیح و جامع تامین کند.
4- انتخاب بهترین راه از میان تعدد راه ها

هنگام مواجهه انســان با دوراهی هــا و یا تعدد گزینه ها اگر مهارت و 
تصمیم گیری صحیح و جامع را داشته باشیم، بهترین گزینه و راه را انتخاب 

می کنیم و ضریب خطای ما به حداقل می رسد.
5- تاثیرگذاری در اخلاق، رفتار و سلامتی و آینده و آخرت

مهارت تصمیم گیری صحیح و جامع تاثیرات بسیار زیادی در نوع اخلاق، 
ســلوک رفتاری و صحت و سلامت و آینده و آخرت انسان می گذارد و او 

را متوازن و جامع الاطراف و معتدل و توانمند در همه عرصه ها می سازد.
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از روایات و آیات قرآن استفاده می شود برای عمل 
زشت خودکشی مجازات سختی در نظر گرفته شده 
و کسی حق ندارد خود را از بین ببرد، چون خداوند 
آفریدگار حیات و زندگی می باشد و در خلقت انسان 
اهدافی دارد و جان آدمی مال خداست و کسی حق 
ندارد به حریم الهی تجاوز کرده و خودسرانه اقدام 
به عملی کند که به او مربوط نمی شود و با این کار 

نافرمانی خداوند را بکند.

زمانــی توبه بنده صحیح و درســت و ســازنده خواهد بود که 
خطــاکار برای اصلاح خطا یا جبران آثــار خطا کاری را انجام 
داده و اقداماتی را داشته باشد. خدا بارها می فرماید: إلَِّ الذَِّینَ 
تاَبوُا وَأصَْلحَُوا؛ مگر کســانی که توبه کــرده و اصلاح نمایند. 
بنابراین، به صرف پذیرش خطا و مسئولیت آن، نمی توان گفت 
که او توبه کرده اســت، بلکه باید از ســوی توبه کار، اقدامات 

اصلاحی و جبرانی انجام شود. 

خدا بصراحت بیان می کند که توبه توبه شــکنان را می پذیرد 
و این گونه نیست که به ســبب تکرار خطا و گناه، درِ آمرزش 
و توبه به سوی بنده بســته شود، بلکه تا قبل از مرگ درهای 
توبه و آمرزش باز اســت و خدا توبه توبه کنندگان توبه شکن 
را نیــز می پذیرد؛ زیرا بیان توبه پذیری خــدا با صیغه مبالغه 
»توّاب« به معنای بســیار توبه پذیر اشاره به این دارد که توبه 

از هر گناهی مورد پذیرش خداست.

خودکشی 
از نگاه اسلام

ممکن است کسی در کاری 
از شناخت  و پس  کند  خطا 
و آگاهی، اقدام به توبه کند 
ولــی در آینده نیــت آن را 
اگر شرایط  باشد که  داشته 
خورد  رقم  دیگر  گونه ای  به 
همان خطا را تکرار کند. در 
این صــورت، چنین توبه ای 
توبه ای  و  نمی شود  پذیرفته 

بی فایده خواهد بود.

آیا کسی که خودکشــی می کند، روحش سرگردان است؟ اگر 
انسان پاک و خوب خودکشی کند، به جهنم می رود؟

در پاسخ به دو بخش اشاره می شود:
الف(خودکشی از نظر اسلام: 

خودکشی از گناهان کبیره است و در دین مبین اسلام بشدت محکوم 
شــده و خدا در قرآن کریم آن را نهی و نکوهش کرده اســت. قرآن در آیه 

29 سوره نساء می فرماید: 
َ کانَ بکِمْ رَحِیماً وَ مَنْ یفْعَلْ ذلکِ عُدْواناً وَ  وَ لا تقَْتُلُوا أنَفُْسَــکمْ إنَِّ اللَّ
ِ یسِیرا؛ً ای اهل ایمان! خودتان  ظُلمْاً فَسَوْفَ نصُْلیِهِ ناراً وَ کانَ ذلکِ عَلیَ اللَّ

را نکشید. 
به درســتی که خداوند به شــما مهربان است و هر کسی این کار را از 
روی دشمنی و شقاوت انجام دهد، بزودی وی را به آتش جهنم می کشانیم 

و این کار بر خدا آسان است.
امام صادق )ع( فرمود: »هر کســی خود را از روی عمد بکشــد، برای 

اوست آتش پایدار دوزخ است.«)1(
امــام باقر )ع(فرمود:  »انّ المؤمــن یبتلی به بکل بلیة و یموت بکلٍّ الا 
انهُّ لا یقتل نفســهُ؛ مؤمن به هر بلایی مبتلا می شود و با هر نوعی از مرگ 

می میرد ولی خودکشی نمی کند.«)2(
از روایات و آیات قرآن اســتفاده می شود برای این عمل زشت مجازات 
ســختی در نظر گرفته شده و کســی حق ندارد خود را از بین ببرد، چون 
خداوند، آفریدگار حیات و زندگی می باشد و در خلقت انسان اهدافی دارد 
و جان آدمی مال خداســت و کســی حق ندارد به حریم الهی تجاوز کرده 
و خودســرانه اقــدام به عملی کند که به او مربوط نمی شــود و با این کار 

نافرمانی خداوند را بکند.
زندگی نعمت ارزشــمندی است از طرف خداوند که به ما ارزانی شده 

است. 
زندگی فرصتی اســت که با استفاده از آن می توانیم به سعادت برسیم.

اگر به این مطلب توجه داشــته باشــید که مشــکلات زندگی طبیعی 
می باشد و زندگی بدون مشکل وجود ندارد، حتماً نظرتان عوض خواهد شد. 
همه مردم دنیا به گونه ای با مشــکلات دســت و پنجه نرم می کنند و 
حتی شــاید چالش های ما در برابر مشکلات دیگران کمتر و پایین تر باشد. 

ب( جایگاه اخروی: 
کســی که خودکشــی کرده، از روایات فهمیده می شود مستحق آتش 

جهنم است.
برخی از روایات در باب خودکشی:

1. از امام صادق )ع( نقل شده:
»مَنْ قَتَلَ نفَْسَهُ مُتَعَمداً فَهُوَ فی نارِ جَهَنَّم خالدِاً فیها؛ کسی که به طور 

عمدی دســت به خودکشی بزند، همیشه در آتش جهنم خواهد بود.«)3(
2. ابوسعید خدری می گوید: 

در یکی از جنگ ها که کنار رســول خدا )ص( بودیم، تقسیم کار کرده 
بودیم. 

هر کســی کاری انجام می داد. در میان دوستان فردی بود که کار سه 
نفــر را انجام می داد. هم هیزم جمع می کرد و هم آب می آورد و هم غذا 
می پخت. فداکاری وی را برای رســول خدا  بازگــو کردیم، فرمود: اهل 

جهنم است. 
تعجب کردیم تا اینکه وارد جنگ شدیم و او مجروح شد. بر اثر مشکلات 

جنگی و شــدّت زخم نیزه ای برداشت و به وسیله آن خود را کشت.)4(
3. پیامبر خدا )ص( فرمود: کسی که خود را خفه و یا حلق آویز کند، 
خداونــد در روز قیامــت او را در آتش جهنــم خواهد انداخت و در جای 
دیگر می فرماید: کسی که خودکشی کند، به هر وسیله که باشد، او را در 

روز قیامت به همان وسیله عذاب خواهد کرد.)5(
راهکارهایی برای ایجاد نشاط و رهایی از افسردگی

ج( در اینجا راهکارهایی را ارائه می دهیم که با توجه به آنها می 
توان نشاط و شــادی را جایگزین یأس و ناامیدی کرد و از زندگی 

خود لذت برد:
1. دوســتان شایسته و دیندار را برای دوستی خود انتخاب کنید.

2. فعالیت هــای خوشــآیند و مطبوع را افزایش دهیــد مثلًا روزانه به 
ورزش و تفریحات سالم بپردازید و در کارهای خانه به خانواده کمک کنید.

3. توجه داشته باشید به عنوان یک انسان، موجودی گرامی و ارزشمند 
می باشــید و خداوند گوهر ارزشمند و بی مانندی در وجود شما قرار داده 

است.
4. با مطالعه کتاب های مناسب، بینش و نگرش خود را نسبت به جهان 

هستی و آخرت بالا ببرید.
5. ارتباط خود را با پروردگار عالم محکم تر کنید )با اســتفاده از نماز 

و عبادت(.
6. هر موقع احســاس گرایش به افســردگی کردید، بــه دعا و نیایش 

بپردازید و با خدا درددل کنید.
7. توســل و ارتباط با اهل بیت)ع( را  فراموش نکنید و زندگینامه آنها 

را مطالعه نمایید.
8. شش نکته مثبت در مورد خود بیان کنید و این شش نکته را روی 

ورقه کوچک نوشته و همراه خود داشته باشید. 
در فرصت های مناســب، این صفات مثبت را برای خود بخوانید. 

البته می توانید صفات مثبت دیگری را به فهرســت اضافه کنید. با این 
عمل خواهید دید پس از مدتی، نظر منفی شما نسبت به خویش و اطرافتان 

به مرور تغییر می کند.
9. در زمانی که افســردگی و دلســردی از زندگی به شما رو آورد، به 
فعالیت های مثبت و رخدادهای خوشــایند در آینده فکر کنید و رخدادها 

و فعالیت های دلپذیر را در ذهن خود تجســم نمایید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1و2و3. حر عاملی، محمد بن حســن، تفصیل وســائل الشــیعهًْ إلی تحصیل مســائل 
، ج 29، ص24.   الشریعهًْ

 4. راونــدی، قطب الدین، الخرائج و الجوارح، ج1، ص61، ح 104.
5. متقی هندی، علی بن حسام، کنزالعمال، ج15، صص35 و 36، ح39961 و 39965.

شاید همگی بدانیم که باید از کار زشت خویش 
توبه کنیم؛ اما شــاید ندانیم چگونه توبه کنیم که 
پذیرفته شود؟ در معاشرت های اجتماعی شخص 
اگر خطا و اشتباهی می کند، وقتی متوجه آن می شود 
برای جبران آن اقدام می کند تا از تبعات و پیامدهای 
خطا و اشتباه مطلقا یا اجمالا در امان ماند؛ اما بسیاری 
از مردم ممکن اســت مهارت عذرخواهی و پوزش 
خواهی را نداشته باشند و به جای »اصلاح« حتی به 
»افساد« بپردازند و با رفتاری نادرست کار را از آنچه 
هست، خراب تر و بدتر کنند؛ زیرا برخی نادانسته و 
ناخواسته حتی ممکن است بهانه جویی کرده و با 
این کار خطا و اشتباه را لاپوشانی کنند. برخی ممکن 
است حتی پس از پذیرش رسمی اشتباه و خطا، اقدام 
دیرهنگامی داشته باشند و با این کارشان، فرصت 
جبران و اصلاح را از دست دهند. در نوشتار حاضر 
شرایط و آداب و الزامات توبه از نگاه قرآن به تفصیل 

توضیح داده شده است.
***

توبه، بازگشت بنده از خطا و بازگشت خدا به قبل خطا
توبه در لغت به معنای بازگشــت و رجوع است. این 
بازگشت از سوی بنده خطاکار، به حالت قبل از خطا است؛ 

یعنی بنده می خواهد تا در شرایط قبل خطا قرار گیرد.
از نگاه تعالیم قرآن، توبه بنده به معنای پذیرش خطا، 
اشتباه و گناه خویش است که پس از شناخت و مقایسه 
میان عمل و هدف و به منظور جبران و اصلاح و بازگشت 
به حالت قبل از خطا و اشــتباه و گناه از سوی بنده انجام 
می شود؛ البته این توبه زمانی مؤثر و مفید خواهد بود و آثار 
برای آن بار می شود که همراه با توبه خدا باشد و خدا نیز 
توبه توبه کننده را بپذیرد و اجازه اصلاح خطا را بدهد.)معجم 
علی جواهردهیمقاییس اللغه، ج 1، ص 357، »توب«؛ مجمع البیان، ج 1- 2، 

چگونه  تـوبه کنیم؟
نگاهی به شرایط و الزامات توبه از منظر قرآن

با نگاهی به آموزه های قــرآن می توان به این نکته لطیف پی برد 
که هر توبه بنده همواره با دو توبه الهی همراه است؛ زیرا پیش از 
آنکه بنده توبه کند، خدا با عنایتی به بنده او را از خطا آگاه می کند 
و بســتر روانی توبه را در او ایجاد می نماید و ســپس بنده توبه 
می کند و آنگاه پس از توبه بنــده، خدا نیز آن را می پذیرد و نگاه 

عنایت و بازگشتی به او می اندازد.

ص 200؛ لســان العرب، ج 2، ص 61 ، »توب«(  خدا تواب 
است و با بازگشت خویش امکان آن را فراهم می آورد که 
شخص توبه کند؛ زیرا زمانی که انسان نداند توبه اش قبول 
می شود، هرگز برای پوزش و توبه خواهی اقدام نمی کند، 
ولی وقتی دانست که خدا تواب و قبول کننده توبه است، 

اقدام به آن می کند.)توبه، آیه 104(
توبه خدا، قبل و بعد توبه بنده 

بــا نگاهی به آموزه های قرآن می تــوان به این نکته 
ظریف و لطیف پی برد که هر توبه بنده همواره با دو توبه 
الهی همراه است؛ زیرا پیش از آنکه بنده توبه کند، خدا با 
عنایتی به بنده او را از خطا آگاه می کند و بستر روانی توبه 
را در او ایجاد می نماید و سپس بنده توبه می کند و آنگاه 
پس از توبه بنده، خدا نیز آن را می پذیرد و نگاه عنایت و 

بازگشتی به او می اندازد.
توبه، پذیرش جهالت عقلی و علمی

ریشه خطا و گناه انسان در جهالت است که می تواند 
ناظر به جهالت عقلی باشد؛ یعنی شخص از »قلب« به عنوان 
قوه ادراکی و شناختی و گرایشی بهره نبرده باشد؛ چرا که 
قلب، قوه ای برای شناسایی حق و باطل و گرایش به سوی 
حق و گریزش از باطل است)حج، آیه 46؛ اعراف، آیه 179( 
یا این جهالت می تواند ناظر به جهالت علمی باشــد؛ زیرا 
بسیاری از مردم با اینکه قلب و توانایی ادراک عقلی دارند، 
دنبال علم نمی روند، بلکه بر اساس ظنون وگمانه ها عمل 
می کنند و درصد خطا و اشتباه و گناه آنان افزایش می یابد.

)نجم، آیه 28؛ یونس، آیه 36(
بنابراین، کسی که توبه می کند، باید نخست به قلب 
خویش بازگردد و دریچه عقلانیت را بازگشاید و به اصلاح 
رفتار بر اساس عقل و نیز علم بپردازد و هرگز در کاری که 
علم ندارد، وارد نشود و یا نسبت به آن موضع گیری مثبت 
یا منفی نداشته باشد؛ زیرا هر گونه موضع گیری مثبت و 
منفی که در قالب جدل انجام می شود، از سوی جاهل علمی، 

نادرست و خطرناک است.)اسراء، آیه 36(
خدا بصراحت در آیات قرآن، ریشه خطا و گناه را در 
جهالت افراد می داند. بنابراین، لازم است تا در توبه حقیقی 
و کامل، این جهالت عقلی و علمی برداشته شود و انسان 
عاقلانه و عالمانه در هر کاری وارد شــود. خدا می فرماید: 
پروردگار تو برای کسانی که از روی نادانی مرتکب کاری 
زشت شوند، سپس توبه کنند و به صلاح آیند، آمرزنده و 

مهربان است.. )نحل، آیه 119(
توبه، شناخت خطا و اقرار به آن

زمانی توبه از سوی بنده رخ می دهد که بنده نسبت به 
عمل خویش به این نتیجه برسد که دارای خطا و اشتباه 
سهوی یا عمدی است. بنابراین، بدون شناخت از خطا هرگز 
توبه رخ نمی دهد؛ زیرا کسی که فکر می کند عملش درست 
و بی نقص است، هرگز بازگشتی از خطا نخواهد داشت، بلکه 
حتی ممکن است بر انجام و ادامه آن عمل خطائی اصرار 
کند. به سخن دیگر، توبه زمانی تحقق می یابد که خطاکار 
و گناهکار، حق و باطل و خوب و بد را بشناسد. سپس عمل 
خویش را در ترازو قرار داده و به سنجش آن بپردازد. وقتی 
دانست که خطا و گناه کرده، در پیشگاه خدا نه خلق اعتراف 
و اقرار کند تا بستر برای توبه و جبران و اصلاح فراهم آید.
)اعراف، آیه 23؛ توبه، آیه 102؛ نمل، آیه 44؛ قصص، آیه 

16؛ قلم، آیات 29 تا 32(
توبه، پذیرش مسئولیت

توبه زمانی تحقق می یابد که خطاکار، خطای خویش 
را بپذیرد و نسبت به آن احساس مسئولیت کند و بخواهد 
نسبت به آن اقدام جبرانی یا اصلاحی و مانند آن داشته باشد. 
بنابراین، اگر کسی خطای خویش را بشناسد، لزوما به معنای 
توبه نیست؛ زیرا تا وقتی مسئولیت کار خویش را نپذیرد، 
هیچ اقدامی نمی کند و توبه و عذر و پوزش خواهی ندارد.

توبه، اصلاح و جبران خطا
همچنین از نظر قرآن، زمانی توبه بنده صحیح و درست 
و سازنده خواهد بود که خطاکار برای اصلاح خطا یا جبران 
آثار خطا کاری را انجام داده و اقداماتی را داشته باشد. خدا 
بارها می فرماید: إلَِاّ الذَِّینَ تاَبوُا وأَصَْلحَُوا؛ مگر کسانی که توبه 
کرده و اصلاح نمایند.)بقره، آیه 160؛ نحل، آیه 119؛ نساء، 

آیه 146؛ انعام، آیه 54(
بنابراین، به صرف پذیرش خطا و مسئولیت آن، نمی توان 
گفت که او توبه کرده اســت، بلکه باید از سوی توبه کار، 
اقدامات اصلاحی و جبرانی انجام شود. در آیات مربوط به 
توبه پس از بیان توبه به اصلاح اشــاره می شود که عبارت 
اســت از اقداماتی که برای رهایی از فساد انجام می شود؛ 
بنابراین، اگر اقدامات اصلاحی انجام نشود، فساد همچنان 
باقی و برقرار خواهد بود و توبه کننده با توبه بدون اصلاح ، 

گویی عملی را انجام نداده است. 
توبه، عدم بازگشت به خطا

ممکن است کسی در کاری خطا کند و پس از شناخت 
و آگاهی، اقدام به توبه کند، ولی در آینده نیت آن را داشته 
باشد که اگر شرایط به گونه ای دیگر رقم خورد، همان خطا را 
تکرار کند. در این صورت، چنین توبه ای، پذیرفته نمی شود 

و توبه ای بی فایده خواهد بود.
توبه خدا، در صورت تکرار خطا در آینده

شاید توبه کننده هنگام توبه، چنین نیتی نداشته باشد 
کــه در آینده به تکرار خطا بپردازد و حتی همواره تلاش 
می کند با علم و عقل به گونه ای عمل کند که به خطا و 
اشتباه و گناه دچار نشود و خطاکار بشدت پشیمان از خطای 

خویش باشد و تمام تلاشش را به کار بندد که هرگز به آن 
خطای پیشین بازنگردد؛ اما اگر در آینده به هر دلیل آن 
خطا را تکرار کرد، نمی توان گفت که چنین شخصی در 
توبه پیشین خویش صادق نبوده است؛ بلکه باید پذیرفت که 
توبه پیشین دارای شرایط بوده و خطای کنونی از سوی توبه 
کار پیشین، هیچ تاثیری در اقدام کنونی او ندارد؛ بنابراین 
چنین شخصی باید پس از تذکر و تنبه، اقدام به توبه کند 

و از پذیرش آن نیز از سوی خدا مایوس و نومید نشود؛ زیرا 
کسی که پس از توبه صحیح و واقعی گذشته ، به هر دلیل از 
جمله وسوسه شیطان یا هوای نفس یا عوامل بیرونی دوباره 
مرتکب خطا شد، اگر دوباره توبه کند، خدا نیز توبه او را 
می پذیرد، مشروط بر آنکه شخص از ابتدا که توبه می کند 
قصد بازگشت دوباره به گناه و خطا را نداشته باشد ولی اگر 
بدون قصد قبلی و به طور ناخواسته دچار خطا و گناه شد 
و دوباره توبه کرد باز خدا می بخشد و توبه او را می پذیرد 

هر چند این کار صد بار هم تکرار شود:
صد بار اگر توبه شکستی باز آ

خدا بصراحت بیان می کند که توبه توبه شــکنان را 
می پذیرد و این گونه نیست که به سبب تکرار خطا و گناه، 
درِ آمرزش و توبه به ســوی بنده بسته شود، بلکه تا قبل 
از مرگ درهای توبه و آمرزش باز اســت و خدا توبه توبه 
کنندگان توبه شکن را نیز می پذیرد)بقره، آیات 37 و 54 
و128(؛ زیرا بیان توبه پذیری خدا با صیغه مبالغه »توّاب« 
به معنای بسیار توبه پذیر اشاره به این دارد که توبه از هر 
گناهی مورد پذیرش خداست.)مجمع البیان، ج 1- 2، ص 
200( یا اشاره به این است که شکستن توبه مانع نمی شود 

که توبه مجدّد پذیرفته نشود.
توبه، تبیین خطا

توبه کننده باید پس از توبه به اقداماتی بپردازد که از 
جمله آن »تبیین« اســت. خدا می فرماید: إلَِاّ الذَِّینَ تاَبوُا 
وَّابُ الرَّحِیمُ؛ مگر  نُوا فَأوُلئَِکَ أتَوُبُ عَلیَْهِمْ وأَنَاَ التَّ وأَصَْلحَُوا وبَیََّ
کسانی که توبه کردند و اصلاح نمودند و حقیقت را آشکار 
کردند؛ پس بر آنان خواهم بخشود و من توبه  پذیر مهربانم. 
)بقره، آیه 160( شــاید مراد از آن، تنها روشنگری نسبت 
به عملکرد خود باشد تا دیگران در این خطا وارد نشوند یا 
بپذیرند که عملش بر اساس جهالت علمی یا جهالت عقلی 
بوده اســت و اینک برای جبران آن خطا تلاش می کند؛ 
و شــاید مراد آن باشد که توبه کننده مسئله را برای خود 
روشن سازد و مرزهای حق و باطل و صحیح و خطا را جدا 
کند تا دیگر در دام خطا و اشتباه نیفتد و هوشیارانه عمل 
کند؛ زیرا مفهوم بیان در عبارت »بینوا« همان جدا سازی 
و بینونت است تا حق و باطل به هم نیامیزد. اینکه گفته 
می شــود انسان اهل بیان است، از آن روست که می تواند 
اصوات را چنان جداسازی کند که هر یک دارای آهنگ و 
صدا خاص خودش باشــد و به سبب قابل تفکیک بودن، 

کلمات قابل فهم شود. 
توبه، اعتصام به خدا

توبه کننده باید توبه را با اعتصام و تمسک جستن به خدا 
انجام دهد و از خدا بخواهد در همه حال او را در عصمت نگه 
دارد؛ زیرا بدون نگهداشت خدا ممکن است شخص دوباره 
گرفتار خطاها و گناه شــود. در حقیقت اعتصام به خدا به 

معنای قرار دادن خویش در عصمت الهی است تا خدا او را 
نگه دار و حافظ از هر چیزی از جمله گناه باشد. 

خــدا بصراحت از توبه کننــدگان می خواهد به خدا 
»اعتصــام « کنند؛ زیرا بدون اعتصام نمی توانند خود را از 
گناه و خطا نگه دارند و در جرگه مؤمنان در آیند و با آنان 
تــا آخر کار باقی بمانند؛ از همین رو می فرماید: إلَِاّ الذَِّینَ 
ّ فَأوُلئَِکَ  تاَبـُـوا وَأصَْلحَُوا وَاعْتَصَمُوا باِلَلّ وَأخَْلصَُوا دِینَهُمْ لِلَ

مَعَ المُْؤْمِنِینَ وَسَوْفَ یؤُْتِ الَلّ المُْؤْمِنِینَ أجَْرًا عَظِیمًا؛ مگر 
کسانی که توبه کردند و عمل خود را اصلاح نمودند و به 
خدا اعتصام و تمسک جســتند و دین خود را برای خدا 
خالص گردانیدند که در نتیجه ، آنان با مؤمنان خواهند بود؛ 
و بزودی خدا مؤمنان را پاداشی بزرگ خواهد بخشید. )نساء، 
آیه 146( بنابراین، این گمان باطل و خطائی است که کسی 
فکر کند با عقل و علم خویش می تواند خود را از خطا و گناه 
حفظ کند، بلکه این عنایت خدا است که چنین شرایطی را 
برایش فراهم می آورد. بنابراین، توبه کننده سعی کند همواره 
به خدا تمسک کرده و در عصمت الهی قرار گیرد.  پس توبه 
حقیقی نه تنها بازگشت از خطا و اصلاح خطا، بلکه تغییر 
رفتار نسبت به خدا است و به جای اعتماد به خود ، باید به 
خدا اعتصام کند و از او خواهان حفظ و نگهداشــت از هر 
گونه خطا و گناه شود. انسان باید بپذیرد که جز خدا کسی 
را ندارد که به او پناه برد. در اینجاست که توبه اش واقعی و 

پذیرفتنی است.)توبه، آیه 118(
توبه، اخلاص در دین

یکی از بسترهای خطاکاری انسان، فقدان اموری 
چون اعتصام به خدا و اخلاص در دین است؛ از همین 
رو از مؤمنــان می خواهد تا در هنگام توبه و پس از آن 

به این نکته توجه کننــد که بدون اعتصام و اخلاص 
نمی توانند در مسیر صحیح و راست باقی بمانند. بنابراین، 
لازم است توبه کننده در نسبت خود با خدا و دین تجدید 
نظر کند و همان طوری که به خدا اعتصام می کند، در 
دین خویش نیز خالص باشد. این بدان معنا است که 
شخص باید فلسفه و سبک زندگی خود را خدایی و دینی 
کند؛ چنان که خدا در این باره می فرماید: إلَِاّ الذَِّینَ تاَبوُا 
ّ فَأوُلئَِکَ مَعَ  وَأصَْلحَُوا وَاعْتَصَمُوا باِلَلّ وَأخَْلصَُوا دِینَهُمْ لِلَ
المُْؤْمِنِینَ وَسَوْفَ یؤُْتِ الَلّ المُْؤْمِنِینَ أجَْرًا عَظِیمًا؛ مگر 
کسانی که توبه کردند و عمل خود را اصلاح نمودند و 
به خدا اعتصام و تمســک جستند و دین خود را برای 
خدا خالص گردانیدنــد که در نتیجه، آنان با مؤمنان 
خواهند بود؛ و بزودی خدا مؤمنان را پاداشــی بزرگ 

خواهد بخشید. )نساء، آیه 146(
توبه ، تصفیه قلب و ایجاد نورانیت

توبه حقیقی زمانی شکل می گیرد که توبه کننده توبه ای 
نصوح داشته باشد تا نه تنها گذشته جبران و اصلاح شود، 
بلکه بدی ها پوشانده شده و شرایط قلب برای دریافت انوار 
الهی مهیا گردد. خدا درباره این شرط توبه حقیقی می فرماید: 
یاَ أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنُوا توُبوُا إلِیَ الَلّ توَْبةًَ نصَُوحًا عَسَی رَبکُُّمْ أنَْ 
ئَاتکُِمْ ویَدُْخِلکَُمْ جَنَّاتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الْنَهَْارُ  رَ عَنْکُمْ سَیِّ یکَُفِّ
بِيَّ وَالذَِّینَ آمَنُوا مَعَهُ نوُرُهُمْ یسَْعَی بیَْنَ  یوَْمَ لَا یخُْزِي الَلّ النَّ
أیَدِْیهِمْ وبَأِیَمَْانهِِمْ یقَُولوُنَ ربَنََّا أتَمِْمْ لنََا نوُرنَاَ واَغْفِرْ لنََا إنِکََّ عَلیَ 
کُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ؛ ای کسانی که ایمان آورده اید به درگاه خدا 
توبه ای »نصوح« کنید امید است که پروردگارتان بدي هایتان 

را از شما بپوشاند و شما را به باغ هایی که از زیر درختان آن 
جویبارها روان است درآورد. در آن روز خدا پیامبر خود و 
کسانی را که با او ایمان آورده بودند خوار نمی  گرداند؛ نورشان 
از پیشاپیش آنان و سمت راستشان روان است، می  گویند: 
پروردگارا نور ما را برای ما کامل گردان! و بر ما ببخشای! 

که تو بر هر چیز توانایی. )تحریم، آیه 8( 
واژه نصوح به معنای دوزندگی و خیاطی است؛ یعنی 
کاری که خراب شده را اصلاح می کند یا به معنای »خلوص« 
است؛ چنان که برای تصفیه عسل از موم این واژه در عربی به 
کار می رود. چنین رفتاری موجب می شود تا شرایط بهبود 
یابد و هیچ مشکلی برای کاری که انجام شده باقی نماند؛ زیرا 
موم ،جدا و پارگی جبران شده است؛ حتی اگر به معنای ابزار 

دام صیادی بدانیم، باز معنای آن این خواهد بود که شخص 
با این اقدام پیروزی را برای خود رقم می زند و به دنبال آن 
خرمی و سبزی و دماغ چاقی رخ می دهد و آرامش به دل 

آشفته و پریشان باز می گردد. 
پس آن اقدامی که توبه کار می بایســت انجام دهد، 
اصلاحاتی است که موجب تصفیه قلب و پاکی آن شود؛ 
زیرا در ادامه آیه بیان می شود که در چنین حالتی است که 
از انوار الهی بهره مند شده و قلب از تاریکی بیرون می آید؛ 
زیرا از نظر قرآن، قلبی که با گناه همراه شود، »دسیسه« 
می شود که به معنای دفن کردن در زیر خاک گناه یا پایین 
کشیدن فتیله چراغ است به طوری که دیگر نوری نمی تاباند.

)شمس، آیات 7 تا 10( بنابراین، توبه کار با توبه نصوح ، قلب 
خود را در شرایطی قرار می دهد که بتواند بازتاب دهنده انوار 
الهی باشد و از ظلمات پیش آمده از گناه و خطا رها شود.

توبه مؤمن صالح
از نظر قرآن، توبه اگر از سوی مؤمن صالح انجام شود و 
توبه کننده با ایمان و عمل صالح خویش تلاش کند تا گذشته 
را جبران و اصلاح نماید، به طور طبیعی نه تنها با این کارش 
بدی ها را می پوشاند ، بلکه خدا با فضل خویش عنایت خاص 

به او مبذول داشته و نیکی ها را جایگزین بدی ها می کند: إلَِاّ 
ئَاتهِِمْ  لُ الَلّ سَیِّ مَنْ تاَبَ وآَمَنَ وعََمِلَ عَمَلًا صَالحًِا فَأوُلئَِکَ یبَُدِّ
حَسَنَاتٍ وَکَانَ الَلّ غَفُورًا رَحِیمًا؛ مگر کسی که توبه کند و 
ایمان آورد و کار شایسته کند، پس خداوند بدي هایشان 
را به نیکي ها تبدیل میکند؛ و خدا همواره آمرزنده مهربان 

است. )فرقان، آیه 70(
توبه با استغفار

از نظر قــرآن، توبه حقیقی زمانــی رخ می دهد که 
توبه کننده به ســوی خدا بازگردد و با اعتصام به خدا از او 
بخواهد تا گناهش را بیامرزد؛ به سخن دیگر، توبه همواره 
باید با استغفار از خدا همراه باشد؛ یعنی توبه کننده از خدا 
آمرزش را بخواهد.)آل عمران، آیه 135؛ هود، آیات 3 و 52 
و 61 و 90( از همیــن رو در آیات قرآن از توبه کنندگان 
می خواهد تا برای »توبه« دست به استغفار شده و از خدا 
حْ بحَِمْدِ رَبکَِّ  آمرزش را بخواهند. خدا می فرماید: فَسَــبِّ
اباً؛ پس پروردگارت را به حمد تسبیح  وَاسْتَغْفِرْهُ إنِهَُّ کَانَ توََّ
کن! و از او طلب آمرزش نما! چرا که خدا بسیار توبه پذیر 

است. )نصر ، آیه 3(
توبه با تسبیح خدا

برای انجام توبه باید افزون بر »اســتغفار« به تسبیح 
همراه با حمد و ســتایش پروردگار اقــدام کرد. بنابراین، 
گفتن »سبحان الل و بحمده و استغفر و اتوب الیه« از جمله 
روش هایی است که باید در توبه آن را به کار گرفت.)نصر، 
آیه 3( بر اساس حدیثی منقول از امام باقر )ع( که »کلمات« 
را در آیه 37 ســوره بقره به ذکر تسبیح و حمد به صورت 
خاصّ تفسیر کرده است)تفسیر عیّاشی، ج 1، ص 41، ح 

25( می توان گفت که تسبیح در توبه نقش مهمی دارد.
توبه با توسل

بهترین کاری که توبه کننــده می تواند انجام دهد تا 
توبه اش از سوی خدای تواب پذیرفته شود، توسل جستن 
بــه پیامبر)ص( و اهل بیت عصمت و طهارت اســت که 
کلمات تامات الهی هستند؛ یعنی همان طوری که حضرت 
آدم)ع( با توسل به آنان توبه کرد و خدا به سبب این وسیله 
جویی توبه اش را پذیرفت، ما نیز همین کار را بکنیم.)بقره، 
آیه 37(   بر اساس برخی احادیث منقول از عامه و خاصه، 
منظور از کلمــات در آیه، پیامبر )صلی الل علیه و آله( و 
اهل بیت )ع(هستند. )مجمع البیان، طبرسی، ج 1- 2، ص 

200؛ الدّرالمنثور، سیوطی، ج 1، ص 119(
ممکن است گفته شود که این توسل ، خاص حضرت 
آدم)ع( بود که از خدا چنین امری برایش فراهم شد؛ اما باید 
توجه داشت که خدا در قرآن، از توسل جستن به پیامبر)ص( 
برای توبه و پذیرش آن از سوی خدا سخن به میان آورده و 
فرموده است: و ما هیچ پیامبری را نفرستادیم ، مگر آنکه به 
توفیق الهی از او اطاعت کنند و اگر آنان وقتی به خود ستم 
کرده بودند پیش تو میآمدند و از خدا آمرزش می  خواستند 
و پیامبر نیز برای آنان طلب آمرزش می کرد، قطعا خدا را 

توبه  پذیر مهربان می یافتند. )نساء، آیه 64(
توبه بی تاخیر

از نظــر آموزه های قرآن، توبه را نباید پشــت گوش 
انداخت؛ زیرا تسویف و تاخیر می تواند هم موجب تاثیرات 
منفی گناه و خطا بر قلب شخص یا بر دیگران شود؛ و هم 
موجب فراموشی گردد به طوری که فراموش کند که از 
خطائی که کرده توبه کند. خدا موضع خودش را درباره 
ضرورت توبه بدون تاخیر بیان کرده و می فرماید: توبه نزد 
خداوند تنها برای کسانی است که از روی نادانی مرتکب 
گناه می  شوند، سپس بزودی توبه میکنند، اینانند که 
خدا توبه  شان را میپذیرد؛ و خداوند دانای حکیم است. 

)نساء، آیه 17(
توبه پیش از تقدیر

از نظر قرآن، توبه زمانی تاثیر مثبت و سازنده خواهد 
داشت که مقدراتی بر اساس عمل شخص خطاکار نشده 
باشــد؛ یعنی پیش از آنکه مقدری بر اساس خطا نگارش 
شــود، شخص اقدام به توبه کند. به عنوان نمونه اگر شب 
قدر را شب مقدرات بدانیم، می بایست توبه پیش از این شب 
انجام شود تا پس از شب قدر آثار خطا بر او مترتب نشود. 

توبه های بی فایده
از نظر قرآن، برخــی از توبه ها هیچ تاثیری ندارد؛ از 
جمله:1. توبه مسلمان هنگام احتضار و دیدن مرگ؛ 2. توبه 
کافر عصیانگر مفسد در هنگام مرگ و مشاهده عذاب های 

الهی؛ 3. توبه خطاکار پس از »تقدیر«.)مائده، آیه 34( 
خدا در ادامه آیه 17 ســوره نساء درباره این دو گروه 
که توبه شــان پذیرفته نمی شــود و در حقیقت بی فایده 

است ، می فرماید: و توبه کسانی که گناه میکنند تا وقتی 
که مرگ یکی از آنها دررســد می گوید: اکنون توبه کردم؛ 
پذیرفته نیست؛ و نیز توبه کسانی که در حال کفر می میرند، 
پذیرفته نخواهد بود آنانند که برایشان عذابی دردناک آماده 

کرده ایم. )نساء، آیه 18(
از مصادیق بارز گروه دوم که در هنگام عذاب خواهان 
پذیرش توبه از سوی خدا هستند، می توان به فرعون اشاره 
کرد. قرآن می فرماید: آن هنگام که فرعون در شرف غرق 
شدن قرار گرفت، گفت: ایمان آوردم که هیچ معبودی جز 
آنکه فرزندان اسرائیل به او گرویده  اند، نیست و من از تسلیم 
 شدگانم. اکنون در حالی که پیش از این نافرمانی می کردی 

و از تباهکاران بودی. )یونس، آیات 90 و91(


